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 پيشگفتار
 

 كند  ميغلبه اقتصاد بازار  برداري سرمايه
 

قدر ناخوشايند اسـت كـه محكوميـت آن و           داري آن   عقيده عمومي در مورد سرمايه    
كليه آثارش مورد توافق قرار گرفته است و تقريباً اين امر ركن ضروري و تشريفاتي  

 .دهد بحث را تشكيل مي
 1شومپتر. آ. ي

 

طور كه در مـورد دورانهـاي قبـل نيـز             دوم با شدت بيشتر همان    اقتصاد در پايان هزاره     
بينـي    اندازهاي پـيش     چشم ،تمدن صنعتي . صادق بود، بر زندگي بشر تسلط يافته است       

ايـم، و ايـن فراينـد همچنـان        تر و ثروتمندتر شده     ما قوي . اي را ايجاد كرده است      نشده
ر زيرساختهاي اقتصاد، اسـتاندارد     براي اولين بار در تاريخ، وقوع انقلابي د       . ادامه دارد 

 بـراي فقـط  كـه  رخلاف گذشـته  ـ ب ـاستجامعه افزايش داده    يتزندگي را براي اكثر   
 ،  2المللـي پـول     صندوق بين  1997 در گزارش بهار     .وضع بدين منوال بود    اقليتي ممتاز 

بينـي كـرد كـه        درصـد پـيش    4/4معـادل   اي    براي همان سال، رشـد اقتصـادي جهـاني        
 اين گزارش همچنين    .ن رشد اقتصادي در طي ده سال گذشته بوده است         بالاترين ميزا 

 ها  توليد كالا1997 تا 1950از . العاده توصيف كرد   توسعه اقتصادي گذشته را نيز فوق     
 در زمـان كوتـاه  . يليون دلار افـزايش يافتـه اسـت     ب 29يليون دلار به    بو خدمات از پنج     

 كه از اول تاريخ بشريت    است   رشد كرده    چنان  ، اقتصاد آن  1999 تا   1990ساله بين   نه  

                                                                                                                             
1.  J. A. Schumpeter 
2.  Internationale Währungsfonds (IWF) 
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 ميانگين طول عمـر در جهـان        1995 تا   1950بين   . رشد نموده بود   زبورشروع دهه م  تا  
كيفيـت تغذيـه نيـز      . سوادي كاهش يافت     سال افزايش و همچنين نرخ بي      64 به   47از  

  1.در كل بهبود يافته بود
ثمـره انقـلاب   . دده ـ يـك روي سـكه را نشـان مـي        بـالا   ، توصيف    اين ا وجود ب

كه انقلاب صنعتي   انكار نيست     قابل. وجه فقط اميد و ثروت نبوده است        صنعتي به هيچ  
 توسـعه   سيرماساساً  . از دويست سال پيش تاكنون با خطرات عظيمي مرتبط بوده است          

اروپـايي  ا استثمار بخش بزرگـي از جهـان غير        ناپذيري ب   انقلاب صنعتي به طرز جدايي    
محصولات ابرقـدرت   براي  نقش منطقه فروش را     ش غيراروپايي   بخ. همراه بوده است  

جنگهـايي كـه   . كـرد  آن دوره يعني انگليس و بعدها ديگر كشورهاي اروپايي ايفا مي        
در اروپا فقط وري اقتصادي از آن زمان به بعد رواج يافتند،             افزايش فايده و بهره    براي

 بردنـد  ـ   از اروپا از آنها رنج ميبه اين دليل مورد توجه قرار نگرفتند كه كشورهايي غير
 در پايـان سـده گذشـته    سـرانجام  اين روند  .نيافته در نقاط دوردست    كشورهاي توسعه 

 قـدرتهاي اروپـايي     غوي ـهـاي زيـر       تغيير يافت، زماني كه تقريباً كل سياره به مستعمره        
. حال، خود اين قدرتها شروع به رقـابتي سـخت بـا يكـديگر نمودنـد               . تقسيم شده بود  

يافت، به همان ميزان سهم ابرقدرت انگليس         اقتصادي آلمان افزايش مي   رچه قدرت   ه
كـاري   در شرايط تازه به وجود آمده، انگليس دست بـه        . شد   كاسته مي  داز تجارت باي  
اش يعنـي فرانسـه و روسـيه عليـه قـدرت تـازه                با دشمنان ديرينه  : بيني زد   غيرقابل پيش 

بـراي اولـين بـار      . نقطه عطفي به حساب آمد    ع  موضو و اين    2پيمان شد   يعني آلمان هم  
 كه پيشرفت يكي سبب ضرر ديگري شود و ايـن           شداروپا، نظام اقتصادي موجب      در

به ايـن ترتيـب عوامـل اقتصـادي مسـتقيماً      . امر آغازگر درگيريهاي نظامي سنگين شد 
 اول بـود؛  جهـاني   براندازتر از جنـگ      باعث جنگي شد كه از نظر آثار ويراني، خانمان        

شروع جنگ جهاني دوم فقط بر اساس علل خارجي رقابت اقتصادي بين ملتهـا نبـود،    

                                                                                                                             
 : بامقايسه كنيد.  1

Lester R. Brown: in: Die Zukunft des Wachstums (Worldwatch Institute Report, p. 13). 
 : با كنيدمقايسه.  2

Eric Hobsbawm: The Age of Empire, p. 320. 
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دهـه  بيكـاري در    . بلكه اين بار، از هم گسيختگيهاي اجتماعي داخلي نيـز اضـافه شـد             
 خميرمايــه ناآراميهــايي را ايجــاد كردنــد كــه جنــون 1929 و بحــران اقتصــادي 1920

 .سياسي را تقويت نمودند
 در عين حـال     اماترين فرصتها را ايجاد كرد،        بشر بزرگ اقتصاد صنعتي براي    

اين دو وجهـي بـودن نشـان     . ترين فجايع بود    مستقيم وحشتناك رمستقيم يا غي  مسبب  
 اساساً با بقيه دستاوردهاي عصر جديد مانند دسـتاوردهاي         جديددهد كه اقتصاد      مي

ر اسـتخراج   تـوان آن را د       تفاوت ندارد؛ ماننـد ديناميـت كـه هـم مـي            جديد فناوري
در شـود از آن       كه مـي  اي    كار برد و هم از آن بمب ساخت؛ يا انرژي هسته            معادن به 

اوري بـه   ن ـف.  براي قتل عامهاي بزرگ استفاده كـرد       چنينراستاي توليد انرژي و هم    
در حـال   . سهم خود هميشه و مجدداً به ابزار شديدترين حملات تبديل شـده اسـت             

 را در اوايل سده 1»لوديتها«اند كه نبرد  وجود آمدهبه  اي المللي حاضر، جنبشهاي بين
اورانـه مقابلـه    ندهند؛ جنگي كه بـا ترقيـات ف          پيشروي فناوري ادامه مي    عليه 2گذشته

 3.نمايد مي
اوري اسـتفاده از فن ـ    مبارزه بـا سـوء    راستاي  ر  اين نبرد تا زماني مجاز است كه د       

، آلودگي، تشعشـعات مضـر      اعتراضات جهاني عليه ميزان تلفات مينهاي جنگي      . باشد
رات فنـاوري   ا اساساً به علت ضايعات و خس      ...سازي، عواقب تغيير دما و        به علت غني  
 باعـث جلـوگيري از خسـارات        فقـط ها    هعليه اين غد  نبرد  . اند  آمدهجود  وبراي بشر به    

حلـي     بايد اين را دانسـت كـه بـراي جلـوگيري از سـوء اسـتفاده راه                 اما. شود  بيشتر مي 
 از حركـت     كـه  اي  حتي در جامعـه   . حلي اساسي پيدا نمود     توان راه   ارد يا نمي  وجود ند 

تـوان   ، باز نمـي  استاوري را منع كردهنباز نگه داشته شده و در آن، قانون، پيشرفت ف      
اسـتفاده   كسي كه بخواهد جلو سـوء . گرفت كه با چاقو مرتكب قتل نشود    جلو فردي را    

 . ببرد بلكه طبيعت انسان را نيز از بين،وريتنها فنا اوري را بگيرد، بايد نهناز ف

                                                                                                                             
1.  Ludditen 

 . ـ مباشد  ميمنظور قرن هجدهم.  2
 :مقايسه كنيد با.  3

Kirkpatrick Sale: Résistances américaines aux nouvelles technologies, in: Le Monde 
diplomatique, février 1997, p. 27. 
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تـرين دسـتاورد بـراي اسـتفاده انسـان و              بزرگ منزله بهرا  اوري  نفتوان    نميپس  
كسـي كـه دربـاره    . از هـم تفكيـك نمـود     تهديـدي بـزرگ بـراي او   همچنين به مثابه  

كـه  را توانـد مـواهبي    دهـد، در عـين حـال مـي     اوري هشدار مـي  نخطرات استفاده از ف   
دانـيم كـه امـروزه انسـان بـر سـر              مـي . د از آن به دست آورد نيز در نظر بگيـرد          شو  مي

 ، لازم را براي نابودي خود در اختيـار دارد         فنيتمدن صنعتي ابزار    . دردوراهي قرار دا  
اوري امكـان حـل     ن از طرف ديگر هيچ شكي نيست كه فقط با استفادة درست از ف             اما

 فناوريكند و به عبارتي        وان غرق مي   ه را در آب   چكسي كه ب  . مشكلات وجود دارد  
 .دهد، در حال جنگيدن با بشريت است را صرفاً مورد حملات خود قرار مي

 به خودي خـود خنثـي اسـت ـ ماننـد طبيعـت كـه انسـان از قـوانين آن          فناوري
. بـرد   كـار مـي     شود كه انسان آن را به       زماني مطرح مي  » خوب«يا  » بد«. كند  استفاده مي 

با نگـاهي بـه تـاريخ       . گردد  ر شامل زيربناي اقتصاد جامعه صنعتي نيز مي       دقيقاً همين ام  
ــه دوره  ــايي برمــي دويســت ســالة توســعه صــنعتي ب خــوريم كــه در آن اســتثماري   ه

تحقـق  نيـز   وحشتناك رخ داد و در كنار آن سطح بالايي از صلح اجتماعي و عدالت               
ن هم چيزي نيست جز     اند و آ    گذاري گرديده   هر دو بر يك نظام مشترك بنيان       .يافت

 هـر  ، اقتصاد بازار و فناوري داراي تشابه هسـتند ،سو  از دو،از قرار معلوم . اقتصاد بازار 
تواننـد    گشايند و در عين حال مـي        مال و آرزو را به رويمان مي      آدو افق نويدبخشي از     

 .زيانهاي شديدي به وجود آورند
. مي را دربـر گرفـت     بنابراين تعجبي ندارد كه اين دوگانگي به زودي مفـاهي         
ه ژ يـك وا در جديـد جوهره ذاتي تمام اشـكال منفـي و زيانهـاي اجتمـاعي اقتصـاد         

 زندگي دولتهـا    جديداز زماني كه اقتصاد     . داري خلاصه گرديد     به نام سرمايه   اصلي
را زير و رو كرد در اين كلمه جميع هيجانات احساسي كه توانسـتند طـي دويسـت                  

به ايـن ترتيـب     . اند  گري تحريك شوند، جمع گرديده     استفاده عدالتي و سوء    سال بي 
 فكري ايجاد   يتر در جملات آغازي نقل كرديم تقريباً اجبار       مپطور كه از شو     همان

. داري جسـتجو كنـيم       را در سـرمايه    جديـد شده است كه تمام فساد و بـدي جامعـه           
  در حدي سطحي و مدگرايانـه بـاقي مانـده          اغلبداري     ندارد كه نقد سرمايه    يتعجب
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در اثـر  فكري كـه   صرف هزينه بدونكاستن از واكنشهاي هيجاني است؛ از اين رو    
 آن   آور اجتمـاعي    شـكال زيـان   كـارگيري عاقلانـه اقتصـاد و اَ         گذاري بين به    تفاوت

داري در عمـل بـا         مطمئنـاً اقتصـاد بـازار و سـرمايه         .شود، مورد نياز اسـت      ايجاد مي 
يستند ـ در اينجا مرزهاي جـاري و    نيككفر قابل تـديگـص از يكـاي مشخـرزهـم

ً مثل مرز بين استفاده از انـرژي هسـته           آن در از اي در طـب و اسـتفاده      رواني، دقيقاَ
 شكاف و حتي نصب آن در كلاهكهاي موشـكي           قابلِ سازي مواد راديواكتيوِ    غني

 معتبرنـد و مطمئنـاً نـه        فنـاوري البته اين مرزهاي روان براي ملزومـات        . وجود دارد 
كس درباره منحـوس بـودن اسـتفاده از بمبهـاي        زيرا هيچ  ؛ثار اجتماعي آنها  براي آ 

 . اتمي شكي ندارد
شرط خـود    اقتصادي يكساني را پيش    سازوكارهايداري    اقتصاد بازار و سرمايه   

شـكلي  داري     زيـرا سـرمايه    ؛انـد و ايـن دو هـم داراي مرزهـاي روان هسـتند               قرار داده 
اما اينجا هم تضاد آثار را به وضوح تمام         . زار است فرسوده و غيراجتماعي از اقتصاد با     

العـاده تـاريخي كـه جوامـع از اقتصـاد بـازار        برداري و فايـده فـوق    بهره  ـتوان ديد مي
داري غيراجتمـاعي     اجتماعي داشتند در تقابل با استثمار، انقلاب و جنگ كـه سـرمايه            

 .كند ايجاد مي
داري و اقتصاد بازار را در  مايهترين وظايف اين است كه سر      امروزه يكي از مهم   

 .رو كنـيم    هـاي ديگـري روبـه     رتضادهايشان با يكديگر درك و امكانات يكي را بـا خط          
نيـز  سـالار    گامي در شناخت طبيعت اسـت، اقتصـاد بـازار مـردم        فناوريطور كه     همان
كدام از اين دو بدون اينكه تمدن صـنعتي شـده     هيچ. اي در توسعه اقتصاد است      مرحله

 ايـن نكتـه اساسـي را        داري  سـرمايه ن  ااكثـر منتقـد   .  بيفتد قابل برگشت نيسـتند     به خطر 
شـده  مواجـه  بينـي   گرايـي و جهـان    بيماري اصـول باداري   نقد سرمايه . اند  ناديده گرفته 

منتقدان در همان زمـان كـه بـه درسـتي انگشـت روي زخمهـاي اقتصـاد بـازار                    . است
. گيرنـد  ه فـرد آن را ناديـده مـي        بسـته خـدمات تـاريخي و منحصـر ب ـ          گذارند، چشـم    مي

 الارانهس ـ  مـردم پوشانند كه همكاري      منتقدان بعضاً و عمداً اين واقعيت انكارناپذير را مي        
 هـيچ   بـه وسـيله   يز شود كـه قبـل از آن         ه اقتصاد بازار در آن مقياس توانست تج       از طريق 
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اي انتقـاد    كه به ج ـ   فناوريما به مخالفان    . تحقق پيدا نكرده بود   ديگري  اقتصادي  نظام  
هـاي مثبـت عصـر حجـر را تعريـف              ناهماهنگ و استفاده غيراجتماعي، جنبـه      شداز ر 
داري   انگـار سـرمايه     گراي ساده   به همين ترتيب نيز منتقدان اصول     . خنديم  كنند، مي   مي

خواهنـد     كـه مـي    نوعي از اقتصاد دوران حجـر را در نظـر دارنـد            نآنا. نمايند   مي عمل
 شخصـي و مسـئوليت را از بـين ببرنـد،         يبـازده  ،دي فـردي  داري، آزا   همراه با سرمايه  

 توسعه بيراهه و ناهنجاريهاي     1. كه تازه اقتصاد بازار آن را ايجاد كرده است         موضوعي
گردند كه ما با همـان سـماجت نقـاط            اقتصاد صنعتي فقط زماني مصممانه برطرف مي      

  2.مثبت و دستاوردهاي غيرقابل انكار آن را حفظ نماييم
 حقيقـي اسـت،     يديدتهداري غيراجتماعي صرفاً      تهديد سرمايه ديگر  از طرف   

گسيخته فناوري براي آينـده بشـريت        همان قدر خطرناك است كه رشد لجام      حداقل  
از يك طرف بايد    . شود  از اين رو تكليف ما به دو بخش تقسيم مي         . باشد  خطرساز مي 

                                                                                                                             
 ،)1978 ـ1901( (Alfred Müller-Armack)آرماك  ـ روم اقتصاد بازار اجتماعي از آلفرد مولـمفه.  1

براي امور اروپـا  ) Erhard( معاون ارهارد منزلهشناس و اقتصاددان نشئت گرفته است كه به         جامعه
 »صل آزادي در بازارها را با برابـري اجتمـاعي پيونـد دهـد             ا«او در صدد بود كه      . كرد  فعاليت مي 

(Wirtschftsordung und Wirtschaftspolitik, Bd. 4, 2, Bern 1976, S. 237). 
شود كه نقاط ضعف را جانشين نقطـه ضـعف نـه              گرا معمولاً از اين طريق مشخص مي        نقد اصول .  2

سـادگي ممكـن اسـت كـه بـه       اد بازار بهداري و اقتص در مورد سرمايه. كند تري مي چندان بزرگ 
در عمل، هر دو نـوع در طـول       .  زيرا هر دو در تضاد قطبي قرار ندارند        ؛گرا وارد شويم    نقد اصول 

 براي  ).اوري مفيد و مضر اجتماعي در ميان باشد       نحتي وقتي تفاوت بين ف    (يك قطب قرار دارند     
داف اجتماعي صراحتاً خوب يا بـد       تصور كه نهادهاي اجتماعي به دنبال شناسايي اه       ، اين   بعضي
ايـن امـر    . باشند  اگرچه آنها از طريق مرزهاي جاري با يكديگر متصل مي         سخت است    ،باشند  مي

توانـد از يـك       دانـيم مـي     طور كه مي    ت نيز صادق است كه همان     لمثال براي نهادي نظير دو    براي  
ر دو عامل را با درجـات       ي پرقدرت و از طرف ديگر نماينده عموم باشد و عموماً ه           يطرف هيولا 

بـه جـاي    ي پرقـدرت داراي جايگـاهي اسـت كـه           يهيولامنزله  به  دولت  . مختلفي در اختيار دارد   
  اگر از اين امر نتيجـه     اما. كند   قرباني مقاصد خود مي    سبعانه عموم را نمايندگي نمايد آن را        آنكه

تـرين    مـوم از بـين ببـرد از بـزرگ         نماينده ع منزلة  ويژه به     ت را كلاً و به    ل كه انسان بايد دو    بگيريم 
 »يا اين يـا آن    «نظر تمايل به تخيل منطقي        مشهور است كه ماركس نيز در اين نقطه       (ست  هااشتباه

 .قابل اعمال براي نهادهاي انساني باشدتواند  نميداشت كه 
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اي توليد ثروت و ايجاد رفـاه       ترين ابزار اقتصادي بر     اقتصاد بازار را، كه تا به حال قوي       
بايـد بـا همـان    ظ بداريم و از طـرف ديگـر   وانگارانه محف بوده است از انتقادهاي سهل    

 كـه سـوء وضـعيتها را از         كنـيم بيني افراطي آن ليبرالهاي جديد مبارزه         شدت با خوش  
گذارنـد يـا از طريـق         كنند يا اصلاً آنهـا را كنـار مـي           اين طريق قابل اصلاح تصور مي     

 .پردازند  ميهاعيت تفكر به حذف آنممنو
ايـن  . داري نوعي تعارض تـاريخي اسـت        برابر قرار دادن اقتصاد بازار و سرمايه      

تــرين   يكــي از تيــزبينمنزلــهتــوان تغييــر داد حتــي اگــر مــاركس بــه  حقيقــت را نمــي
نظير، مـاركس دو گـرايش        با دقتي بي  . كنندگان جامعه صنعتي مسئول آن باشد       تحليل

 رفـاه مـادي بشـر را بـه يـك      آنكـه  نخست  :مدن صنعتي را شناسايي نمود توسعه در ت  
 ويرانيهـاي  ، بـرعكس آنكـه سطح كه تا آن زمـان ديـده نشـده بـود بـالا بـرد و ديگـر           

 .اجتماعي را به وجود آورد
 البتـه   ،كنـد   بيني مـي     پيش اش  يماركس آزادي انسان را از وابستگيهاي اقتصاد      

در غير ايـن    . شوندكار گرفته     شرايط صحيح به   و ماشين تحت     فناوريدر صورتي كه    
تـر از هـر زمـان ديگـر، بـه              بسـيار وسـيع    يصورت ماشين برعكس، انسان را در سطح      

 .كشاند بردگي مي
امروزه شكي در اين نيست كه مراحل تكاملي جامعه در اقتصاد بازار، شـرايط              

يسـتي، تحقـق   اي رژيـم كمون  صحيح را در سطح بالاتري در مقايسه بـا اقتصـاد برنامـه            
هايي براي اقشار وسيعي از جمعيت، كه         با توجه به انفجار رفاه در دوره      . بخشيده است 

 منزله براي بعضي از كشورهاي غربي ثروت بسيار را به همراه داشته، بايد اين امر را به               
رو فقـط   تواند از ايـن  داري مي انتقاد ماركس به سرمايه . يك حقيقت تاريخي پذيرفت   

كننده باشد و درمان خواسته شده مبتنـي          خيص توسعه بيراهه اقتصادي قانع    به عنوان تش  
 ي اشـتباه نـد داري و اقتصاد بازار هر دو به صورت يكسان مردود     بر اين امر كه سرمايه    

 و   پزشك معالج اقتصاد، صحنه تاريخ را ترك كـرده         ،ماركس. آيد  فاحش به نظر مي   
همراه   قربانيان وحشتناكي به  ـده باشدم كه نادرست فهميده شـور هـر طــ ه درمان او

در . اسـت قابـل طـرح و بررسـي        و حتـي از نـو       داشته اما در امر تشخيص، مثل هميشه        
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 فزوني گذاشـته اسـت كـه از شـدت يـافتن              به پايان سده اخير، علايم قابل مشاهده رو      
 شـكاف كه  حالي در. نمايد تنشها بين دولتها و ناآرامي درون اين كشورها حكايت مي         

در كشـورهاي   شـود، خيـل بيكـاران         تر مي   روز عميق   به  بين كشورهاي فقير و غني روز     
 .يابد ثروتمند نيز افزايش مي

 ممكن است ابـزاري كـه       چگونهاند؟    چگونه به اين گذرگاه رسيده    اين جوامع   
 بـه   ،استفاده غيراجتمـاعي شـده    از آن   است به ابزاري تبديل شود كه       براي رفاه جامعه    

كند؟ اين مسـائل       اقتصاد بازار را فاسد مي     سازوكاريشود؟ چه    ميديل  ضرر جامعه تب  
موضوع اين كتاب هستند كه در چهار بخش، علل اصلي اين دگرگـوني را تجزيـه و                 

 .كنند تحليل مي
 

  از رقابت تا جنگ اقتصادي:1فصل 
در ادامـه نشـان     مطالعـه و     ، و خدمات  ها  اين بخش، اقتصاد واقعي يعني جريان كالا      در  
بـرد    المللي را از بين مي      تقسيم كار بين  گسيخته بين دول،     شود كه رقابت لجام     اده مي د

نش را  ت ـشـود كـه ثـروت آنهـا را كـاهش و               و از اين طريق به يك اصـل تبـديل مـي           
 .دهد افزايش مي

 
 ي اصل بازدهدفن ـ  سرمايه:2فصل 

 كه جريان   ، يعني بخش پولي   شود  طرف مقابل اقتصاد واقعي تحليل مي       در اين بخش،  
دهـد كـه درون دولتهـا، آن نيرويـي            اين جريان نشان مي   . كند  پذير مي   واقعي را امكان  

اصـل  : سـت مـدفون شـدن ا    كه زيربناي موفقيت تاريخي اقتصاد بازار اسـت در حـال            
مدي كه انسان بـدون     اشخصي است به نفع در     يمدي كه حاصل از بازده    ا در .يبازده
 .كند نشيني مي عقبآورد،   به دست مييبازده

 
 جنگ عليه طبيعتـ گردد   ميخلع يد مسئوليت :3فصل 

 زيربنـاي   داري را بـر طبيعـت بـه منزلـه           ولي سـرمايه  اين بخش اثر اقتصـاد حقيقـي و پ ـ        
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سازي مسئوليت، نيروهاي اقتصادي خصوصـي        خصوصي. كند  بررسي مي زندگي بشر   
 .كند عه بسيج ميرا به صورت فزاينده در مقابل يكديگر و در مقابل منافع جام

 
 ؟پايان يا ظفرداري ـ   سرمايهآينده :4فصل 

داري بر  كند كه بخش حقيقي و بخش پولي سرمايه    اين بخش تأثيراتي را توصيف مي     
 .گذارد جامعه مي
كه استعدادها و ترين محركهايي است  يكي از قوياجتماعي شك رقابت مفيد  بي

ابـت را كنـار گـذارد در معـرض خطـر            اي كـه رق     جامعـه . كنـد   آمادگي كار را بسيج مي    
هـا و      محركـي بـراي آزادسـازي ايـده        ،رقابـت . ستدر سنتها و امتيازبنديها   متوقف شدن   
اين حقيقت اساسي اقتصادي در با اينكه . برنده جهت نوسازي است  پيش،انرژي و قدرت

 آثار مثبت   زيرا ؛فقط نصف حقيقت گفته شده است     شود،    مي بدون ابهام برجسته     1فصل  
اگر رقابت بـدون در نظـر گـرفتن اهـداف اجتمـاعي             . ن به پيش شرطهايي بستگي دارد     آ

طور كه ايـن امـر    گردد، همان نابودي ايجاد مي راستاي  كار گرفته شود جهشي در        مفيد به 
المللـي كـار      تقسيم بين . فكرانه در حال وقوع است      در حال حاضر بر اساس آزادسازي بي      

 يكـديگر نگـه    هولتهـا و ريسـماني اسـت كـه آنهـا را ب ـ            به معني همبستگي اقتصادي بين د     
بـرد و باعـث بحـران و           نيرويي است كه اين ريسمان را مي       ،گسيخته رقابت لجام . دارد  مي

.  تنشها افزايش خواهد يافـت     ،اگر رقابت به ضرر تقسيم كار تشديد شود       . شود منازعه مي 
يـن آثـار بـا خـود ميـزان           ا ، امـا  آورد  در اين مرحله نيز رقابت آثـار مثبـت بـه وجـود مـي              

دانيد صادرات آلمان  طور كه مي همان. دنآور  از خرابي و نابودي را به دنبال مياي فزاينده
انگليس و امريكا در . م در حال افزايش استييافته و ثروتهاي خصوصي دااخيراً افزايش 

زمـان،   شـود امـا هـم    پذيرسازي باعث پايين آمدن نرخ بيكاري به مقدار زيـاد مـي    انعطاف
 .عمق شكاف بين فقير و غني در داخل و بين كشورها در حال افزايش است

ــده   ــار، ع ــن وضــعيت ناهنج ــه اي ــداي از اقتصــاددانان  علي ــادل  معتقدن ــه تع  ك
به ميدان  از اين رو بايد     و  باشد  گشا    تواند مشكل   كننده اقتصاد خصوصي مي     خودتنظيم

 ؛ بــه دولــت و جامعــه اســتنآنــا، پيــام »!دســتها كوتــاه از اقتصــاد«. فراخوانــده شــود
زدايي در داخل و آزادسازي بين        خواهند كه با كمك تنظيم       مي نبه عبارت ديگر، آنا   
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ــد   ــار گذارن ــر نفــع خصوصــي كن ــاز عمــوم را در براب امــا تعــادل . كشــورها حــق امتي
 يعني در همان لحظه كه سـعي بـر          ؛شونده اقتصاد صنعتي سرابي بيش نيست      خودتنظيم

 هيتـوان از عاقبـت بـازد        اثبات ايـن مطلـب را مـي       . رود   از بين مي   كنند ميگرفتن آن   
: 2فصـل (داري مشـاهده نمـود        در يك اقتصاد بـازار تحـول يافتـه بـه سـرمايه            شخصي  

 شخصـي ي  تأثيرات و پيامدهاي سنگين از بين رفتن بازده       ). ي اصل بازده  دفن ـ رمايهــس
 در شخصـي  بـازدهي  اصـل . توان از يك بررسي سطحي در تاريخ مشاهده كرد      را مي 

 به انـدازه  تواند نميانسان . نيستريزي براي پويايي تمدن صنعتي  حقيقت كمتر از پايه  
صـنعتي اروپـا، تولـد در     در اكثـر كشـورهاي پـيش   . أكيـد نمايـد  اهميت آن ت  بر  كافي  

شرط راهيابي بـه بـالاترين پسـتها و موقعيتهـاي شـغلي بـوده و از                  خانواده اشرافي پيش  
زمـاني كـه    .ه اسـت شـد   چاشني استقبال مي   منزله بهترين حالت به      شخصي در  يبازده

 بـه اولويـت درجـه اول        ، شخصي و استعداد   ياقتصاد بازار صنعتي به وجود آمد بازده      
اشتغال انسانها تحت عنـوان مختـرع، مـدير كارخانـه يـا كـارگر بـه علـت                   : ارتقا يافت 

اييهـا و مهارتهـاي فـردي        بلكه فقط بر اسـاس توان      ،آمد  پيشينه خانوادگي به دست نمي    
گـذاري   انگيزي را پايه بر گيري جديد اساسي سرعت بهت  اين جهت . گرديد  احراز مي 

شدن را فقط در طي دو قرن از انگلستان به كل اروپا گسـترش داد تـا        نمود كه صنعتي  
رها كردن تولد و امتيازات به معنـي گسسـتگي          . در نهايت به كل دنيا پرش پيدا نمايد       

تها كه موقعيت ن گسستن از اجبار س  ـلاب اجتماعيـك انقـ ي  ـتـه اسـشتذـل گـاز ك
خـود  از حـالا بـه بعـد افـراد          . كـرد   تولـد از پـيش تعيـين مـي        بـه وسـيله     شغلي فـرد را     

 بـراي رسـيدن بـه ثـروت و احتـرام            يبـازده وقتي  . گرفتند مي را به دست     شانسرنوشت
معيار جديـد  . شود ازداشته نميكفايت نمايد ديگر كسي اصولاً از پيشرفت در جامعه ب  

سالارانه بود كه بـه همـه         اصلي عميقاً مردم  ،  بازدهي شخصي كارگيري      رقابت تحت به  
 و اقتصـاد بـازار بـه ايـن صـورت از      بـازدهي . داد افراد، امكان همكاري و پيشرفت مي 
 .اند ناپذير بوده همان ابتدا با هم به صورت جدايي

داري ضـد     مقابـل سـرمايه     اقتصاد بـازار در    نشيني  اما اين ارتباط به محض عقب     
براي خيلي از ناظران هنـوز هـم ايـن واقعيـت پنهـان اسـت كـه                  . رود  جامعه از بين مي   

ملاحظـه بـراي نگـه داشـتن ايـن             برگشت به امتيازها و جنگـي بـي        جديدداري    سرمايه
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تـا چـه حـد بـازدهي        كـه   تشـخيص داد    تـوان     مـي  از ميزان تمركز ثروت      .امتيازهاست
اين ميزان در پايان هزاره دوم به بالاترين حد خـود در            . ن خلع يد گرديده است    تاكنو

مـد نصـف    ا ثروتـي معـادل جمـع در       ، ثروتمند ميليـاردي   358. تاريخ بشر رسيده است   
شــود دارا   از نيــروي كارشــان تــأمين مــيشــانمداانســانهاي روي كــرة زمــين كــه در

ايـن عقيـده خواهنـد بـود كـه       مطمئناً فقط تعداد كمـي بـه طـور جـدي بـر           1.باشند  مي
عصـران خـود       ميليـارد نفـر از هـم       6/2 اين چند صد نفر ممتاز، معادل حـدوداً          يبازده
 ثـروت   درصـد 96تـر آلمـاني    هاي مرفـه   خانواده درصد50واقعيت كه  باشد و اين      مي

در بـالاترين    2، را در اختيـار دارنـد       درصـد  4پولي را دارا هستند و نصف ديگـر فقـط           
 در بـازدهي حقيقت اين است كـه  .  قرار داردي شخصبازدهيع اهميت تضاد با موضو 

در آنچـه  . داري، ديگر آن اصل اساسي نيسـت    يك اقتصاد بازار تبديل شده به سرمايه      
انجام است برگشت به دوران امتياز است آن هـم در يـك سـطح          در حال   حال حاضر   

اقتصـاد نتوانسـتند از     كننـده در     يمظنيروهاي به اصـطلاح خـودتن     . وسيع و باور نكردني   
 .دنداري جلوگيري نماي  اقتصاد پولي سرمايهبه وسيلهنابودي فزاينده تعادل اجتماعي 

 چگـونگي   دهنـد،   مـي  كه به سهولت تشخيص      موضوعي را افراد ناوارد، اولين    
سلوك با طبيعت هنگام عبور از يك شكل اقتصادي سودمند به حال جامعـه بـه يـك          

ـ گـردد    مسـئوليت سـلب مـي    «،فصـل سـوم  در . اسـت ه فرم اقتصادي مضر براي جامع
بـا وجـود    شرايط يك نظام اقتصادي كه ارزش پـولي طبيعـت را   ،»جنگ عليه طبيعت 

بررسـي  دهـد     ذخيره مواد خام به طور فزاينده، به صفر كاهش مـي          فتن  ررو به كاهش    
ز يـك   در اينجـا ني ـ    كـه    ند اين باور  راي از سياستمداران و اقتصاددانان ب       عده. گردد  مي

يابد و    قيمت كالاهاي كمياب ضرورتاً افزايش مي     . تعادل طبيعي به وجود خواهد آمد     
ن متأسـفانه در اي ـ   . قيمت نيز بيشـتر خواهـد شـد       باشد  در حقيقت هر چه كميابي بيشتر       

.  و عمل اساساً هيچ چيـز مشـتركي بـا هـم ندارنـد              كننده براي آينده، نظريه     نكته تعيين 
 پيشرو دانشگاههاي امريكا در گـزارش       مچنين دانشمندان  و ه  3»باشگاه رم «بررسيهاي  

                                                                                                                             
1.  Le Monde diplomatique, mars 1997, p. 2. 
2.  Helmut Creutz: Das Geldsyndrom, S. 214. 
3.  Club of Rome 
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كنند كه مواد خـام مهـم حـداكثر تـا نـيم               بيني مي    پيش 20001جهان   ،كارشناسي خود 
 آيا به اين دليل قيمتها شديداً افزايش يافتند تا منـابع  2.قرن ديگر به پايان خواهند رسيد 

م اصلاً از اين خبرها اثري نيست، د؟ از قرار معلونبيشتري براي نسلهاي آينده باقي بمان    
در حقيقـت بـه يـك       . انـد   تـر هـم شـده       بعضي از مواد خام مانند نفـت بـرعكس ارزان         

 هرچـه جنگلهـاي انبـوه و دسـت نخـورده، آب             .ايـم   برگشت از قانون كميابي رسـيده     
 ،وسازنشـده  آنهـا سـاخت   شيرين، تنوع زيستي، هواي پاك و آخرين منـاطقي كـه در             

 كوشـد   مـي   امـروزه  هـر دولتـي   . يابـد    نيز افزايش مي   شان  د نابودي يابند رون   كاهش مي 
 براي نيازهاي خود    ،تر از كيكي كه در حال كوچك شدن است          سهمي هرچه بزرگ  

 .به دست آورد
نه بـه ضـرر     و  ، نه به نفع جامعه      »خوب« نه   ،» بد«اقتصاد بازار به خودي خود نه       

ك ابـزار اقتصـادي تقسـيم كـار و          هاي جديد ي ـ  فناورياقتصاد بازار مانند    . استجامعه  
بشريت به ايـن ابـزار      . كار گرفته شود    تواند به نفع يا ضرر جامعه به        رقابت است كه مي   

 امروزه بشـر    . نياز دارد  فناورانهبراي آينده به همان ميزان نياز دارد كه به دستاوردهاي           
فيـد يـا   گيري مكـار  در مـورد بـه   گرفتن  تصميمخيلي وقت است كه از مرحله آزادانه    

اما براي اينكه بشريت بتواند به طور مفيد از اين ابزار           . غيرمفيد اين ابزار، گذشته است    
 . ضـروري اسـت كـه در نهايـت، خـود را از تـوهم رهـا نمايـد          كنـد استفاده  آينده   در

 ثابـت   خودكـار به صـورت  يات خود را هيچ وقت به خودي خود اقتصاد بازار آثار مثب   
اي تا به حال به حد جمله اعتقادي تعادل اقتصاد بـازار              ديشه هيچ فكر و ان    .نكرده است 

 بـه وسـيله دسـتي      رومص ـبـه بيـاني      كنـد يـا     ح، خودش خود را تنظيم مي     كه به اصطلا  
اگـر بـدون    . بـه بـار نيـاورده اسـت        اين قدر سردرگمي و ضرر    گردد    نامرئي تنظيم مي  

صاد در خدمت   آنكه خواست و اراده جامعه تعريف شده باشد نيروهاي خصوصي اقت          
 .شـود   داري تبـديل مـي       اقتصاد بازار به ابزاري ويرانگر يعني سـرمايه        ،عموم قرار گيرد  

                                                                                                                             
1.  Global 2000 

 :مقايسه كنيد با.  2
Global 2000, Frankfurt a. M.1981, S. 68. 
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گردد كه در اين حالت، نيروهاي        ايجاد مي اساساً به صورت خودكار فقط عدم تعادل        
 .كنند خصوصي اقتصاد مصرانه ضد نفع عموم رفتار مي

 فردي را بـر نفـع جمعـي         داري چهره زشت اقتصاد بازاري است كه نفع         سرمايه
داري جنگي است بـين قدرتمنـدان عليـه ضـعيفان، پـول عليـه                 سرمايه. دارد  مرجح مي 
 سـؤالي كـه در فصـل چهـارم     .هاي طبيعي زنـدگي   ، و كل اقتصاد عليه شالوده     بازدهي

منجـر  داري بـه پيـروزي    آن اسـت كـه آيـا آينـده سـرمايه      شـود     اين كتاب مطرح مـي    
بـدون  . شناسـد   اين سؤال فقط يك پاسخ را مجـاز مـي   يجهو در نت  يا فروپاشي   شود    مي

داري ضـد     بـا سـرمايه   . اي نـدارد    اقتصاد بازاري مفيد براي جامعه، تمدن صنعتي آينده       
 . خطر استةانگر طبيعت، مطمئناً اين آينده در بالاترين درجراجتماع و وي

داري در    هكند و تفاوتي ندارد كه سـرماي        داري صدق مي    اين امر كلاً براي سرمايه    
داري غربي فقط يكي از اشكال        اساساً سرمايه . گذاري كرده است    كجاي دنيا خود را پايه    

داري به تعـداد مللـي كـه آن را تـاكنون      در نهايت، سرمايه  . باشد  ظاهر شده خاص آن مي    
 ،توان در شـرق دور  از آن را ميشكل خاصي  . ستداراهاي زيادي     چهرهاند    كار گرفته   به
داري غربـي و      تفاوت بين سرمايه  بر   است كه    نمهم اي . نموداپن مشاهده   در ژ خصوص    به

. نماينـد   زيرا در ساختار قـدرت جهـاني اهميـت خاصـي پيـدا مـي              ؛شرق دور تأكيد كنيم   
داري جديد از اوايل دهه هشتاد تضـعيف          كه جايگاه نسبي غرب از طريق سرمايه        درحالي

اين تركيب نيز با وجود ناآراميهاي . شده در كشورهاي شرقي برعكس تقويت يافته است
دوسـوم  اساسـاً در حـال حاضـر        . چند وقت اخير در درازمـدت تغييـري نخواهـد داشـت           

جغرافيـايي  ژاپـن كـه از نظـر گسـتردگي          .  است شدهظرفيت صنعتي جهان به آسيا منتقل       
 امريكا است با ظرفيت بيش از اندازه بالاي خود از صنايع در حال توليد               ياهميت  كشور بي 

 كـه كسـي   . ترين قـدرت اقتصـادي جهـان شـده اسـت            پيشي گرفته و در اين زمينه، قوي      
زمينـه نـوع آسـياي شـرقي آن را            كند نبايـد پـس      داري صحبت مي     سرمايه آيندهدر مورد   

 .ناديده بگيرد
در آسيا در اين كشورها نيز بيداركننده شك و ترديد در مورد            تكانهاي جديد   

 بحران در كشـورهاي تـاكنون موفـق موسـوم بـه             .عدالت نظام اقتصادي موجود است    
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ريـزي صـنعتي      اي نافذ نشـان داده اسـت كـه پايـه            گونه   فقط به اين كشورها به     1»ببرها«
از اين مسئله، عدم امنيتـي اساسـي ايجـاد          . تواند از امروز به فردا گسسته و باز شود          مي
يكبـاره،  . دگرد شود كه به سؤالهاي اساسي در مورد آيندة جامعه صنعتي منجر مي             مي

 تهديد و ناامني نشئت گرفتـه       ؛ زيرا شود  جهاني تبديل مي   اي  پديدهداري به     نقد سرمايه 
 .از آن، تمام دنيا را به دردي مشترك مبتلا خواهد كرد

                                                                                                                             
 . ـ مكشورهاي آسياي جنوب شرقي.  1


